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آغاز دوازدهمین دوسالانه 
ملی هنر سرامیک

دوازدهمیــن دوســالانه ملی هنر 
کیوریتوریــال،  بخــش  در  ســرامیک 
روز دوشــنبه ۱۰ دی مــاه ســاعت ۱۵ 
در فرهنگســرای نیــاوران بــا حضور 
هنرمندان و مدیران هنری افتتاح شد.

از  یکــی  کیوریتوریــال،  بخــش 
دوازدهمین  غیررقابتــی  بخش هــای 
دوســالانه ملــی هنر ســرامیک ایران 
است که با استفاده از شیوه های بیانی 
نو و از منظر گســترش مرزهای زبانی 
رسانه، نگاهی به مؤلفه های فرهنگی، 
تاریخی و اقلیمی ایران دارد. همچنین 
این  سرامیســت  هنرمنــدان  بخــش 
دوسالانه در مجتمع فرهنگی آسمان 
در زعفرانیــه در روز ۱۴ دی ماه افتتاح 

خواهد شد.
نمایشــگاه فرهنگســرای نیــاوران 
بخش کیوریتوریال این دوسالانه است 
که بیتــا فیاضی،  کیوریتــور مجموعه 
«آن مــوج»، مجید ضیایــی، کیوریتور 
مجموعــه «ســریر آتــش» و هیربــد 
«در  کیوریتــور مجموعه  همــت آزاد، 
امتداد آشوب»، آثاری از ۷۶ سرامیست 
را در نمایشــگاه ارائــه کرده انــد. این 
نمایشــگاه تــا روز ۲۹ دی مــاه ادامه 

خواهد داشت.
همچنین بخش فراخوان که شامل 
۱۳۰ اثــر از صــد هنرمند اســت، روز 
جمعه ۱۴ دی ماه در مجتمع فرهنگی 
آســمان در زعفرانیه افتتاح می شود. 
ایــن نمایشــگاه تــا ۱۲ بهمــن ادامه 
خواهد داشــت.  اختتامیه دوازدهمین 
دوسالانه ملی هنر سرامیک نیز  پنجم 

بهمن ماه برگزار خواهد شد.
دائمــی  دبیرخانــه  گــزارش  بــه 
دوسالانه ها و جشنواره ها، در دوسالانه 
دوازدهم ۵۴۸ نفر از هنرمندان عرصه 
سرامیک ثبت نام کرده اند و از این منظر 
تعداد شرکت کنندگان این دوره نسبت 
به دوره پیشــین با رشــد ۲۸ درصدی 

روبه رو بوده است.
طبق اعــلام دبیرخانه دوســالانه، 
بــه دبیرخانــه دوســالانه  اثــر   ۷۱۸
ارســال شده اســت. ۴۳۷ هنرمند زن 
سرامیســت متقاضی حضــور در این 
رویداد هنــری بوده اند کــه در مقابل 
نــام ۱۱۱ هنرمنــد مرد سرامیســت در 
دوسالانه ثبت شده است و هنرمندان 
زن از دوســالانه ســرامیک بیــش از 

مردان استقبال کرده اند.
نســبت حضــور شــرکت کنندگان 
تهرانی و غیرتهرانی در این دوســالانه 
نیــز تقریبا بیشــتر از ســایر اســتان ها 
بوده است. از اســتان تهران ۲۵۸ نفر 
متقاضــی حضــور در بخــش نهایی 
این دوره هنرمندان  دوســالانه اند. در 
دبیرخانــه  ســامانه  در  اســتان   ۲۸

دوسالانه سرامیک ثبت نام کرده اند.
بعد از استان تهران، سرامیست های 
اســتان البــرز بــا ۵۵ شــرکت کننده 
دوســالانه  از  را  اســتقبال  بیشــترین 

سرامیک دوازدهم داشته اند.
استان های اصفهان با ۴۴ متقاضی، 
آذربایجــان شــرقی بــا ۳۷ متقاضی 
و مازنــدران بــا ۳۲ متقاضــی، دیگر 
استان های فعال در این دوره دوسالانه 

ملی سرامیک به حساب می آیند.
اعضای هیئت انتخاب دوازدهمین 
دوسالانه ملی هنر سرامیک ایران (به 
ترتیب حــروف الفبا) کــورش آریش، 
صادق باقری، رســول جلیلی، یاســر 
رجبعلــی، فــرزاد فرجــی و علیرضا 
نیکدل انتخاب شده بودند. دوازدهمین 
دوســالانه ملی هنر سرامیک ایران به 
همــت انجمن هنرمندان ســفالگر، با 
حمایــت اداره کل هنرهای تجســمی 
وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســلامی و 
همکاری مؤسســه توســعه هنرهای 
تجســمی معاصر، دی مــاه و به مدت 
ســه هفته در مجتمع فرهنگی هنری 
آســمان تهران و فرهنگسرای نیاوران 
ورود  اســت   گفتنی  برگزار می شــود. 

برای عموم در این مراسم آزاد است.

عکاسی، ثبت نبودن است
به مناسبت انتشار کتاب «چشم درون»، 

مجموعه عکس های مهرداد دفتری

نقاشی و عکس لیوان دیگر لیوان نیست؛ هزاران تفاوت با خود لیوان دارد. وزن ندارد، 
جرم لیوان را ندارد و... .

امــا نقش و عکس لیوان فقط یک شــباهت ظاهری با لیــوان دارد و ما فقط به این 
شباهت ظاهری توجه می کنیم و تفاوت ها را نمی بینیم؛ چون شباهت ها عامل اتصال 
هستند و تفاوت ها عامل انفکاک. اتصال، امکان تسلط و مالکیت ایجاد می کند، از این رو 

انسان نئولیبرال با نارسیسیسم بدخیم، به شباهت ها توجه می کند.
ما در نقاشی و عکس لیوان (در اینجا ابژه)  هزاران پدیدار داریم که در خود لیوان (در 
اینجا سوژه) نیســت و بالعکس . به همین دلیل سوژه و ابژه، نیستی های همدیگر را 

فعال می کنند، اما تفاوتی ظریف در این رابطه دو طرفه وجود دارد.
لیوان ها ما را یاد نقاشی شان نمی اندازند ولی نقاشی ها چرا.

نقاشــی و عکس یک شیء به وجود آن شیء وابسته اســت، ولی وجود هیچ شیئی 
به نقاشــی اش وابسته نیست. نقاشی و عکس لیوان، هستی لیوان را در ذهن ما زنده 
می کند، اما هنر اصیل باعث می شــود ما در نقاشی و عکس لیوان خیلی زود از خود 
لیوان آزاد شویم و در جهان غیرقابل شناسایی نقاشی یا عکاسی، گیج شویم در جهانی 
که یک لیوان، با لیوان نســبت دارد به لیوان مربوط است، اما لیوان نیست. هم لیوان 
هست و هم نیست. این تعلیق بین هستی و نیستی، این بودن و نبودن، جهان غیرقابل 
کشف هنر است. جهانی که آزادی را تأمین می کند و ما را یاد این روایت اعلا می اندازد 

که می گوید:
آنچنان باش که انگار فردا نخواهی بود.

موضوع برای هنر فقط بهانه بروز امر هنری اســت. موضوع ابزار هنر اســت و هدف 
هنر نیســت. نقاش یا عکاس هنری و نه مستند، وارد موضوع می شوند که بتوانند از 
آن خارج شــوند، چون خروج امری قائم به ذات نیســت و به ورود وابسته است. اما 
پرتره انسان یا همان طبیعت باجان تفاوتی اساسی با طبیعت بی جان دارد. پرتره ها، 
با عوامل نیستی سازی که گفتیم نیستی و مرگ یک نفر را در حیاتش ممکن می کنند. 

پرتره ها نمی توانند حرف بزنند، بخورند، بنوشند، بخندند و...  آواز بخوانند.
از این رو عکاسی پرتره کارگردانی مرگ در زمان حیات است.

پرتره ها زمانی  که صاحب پرتره در قید حیات است، نیستی شخص را فعال می کنند و 
زمانی که نیســت، هستی آن شخص را فعال می کنند. آنها ما را یاد هستی های کسی 
که نیســت می اندازند. در زمان حیات صاحب پرتره، می گوییم چقدر خوب می  نوازد، 
چقدر خــوب آواز می خواند. بعد از مرگش با دیدن پرتره اش با افســوس می گوییم 

چقدر خوب می نواخت، چقدر خوب می خواند.
تحول فاعلیت پرتره در حیات و ممات صاحب پرتره بخشی از پرتره هنری است که در 
پرتره مستند وجود ندارد. پرتره مستند فقط سؤالات شناسنامه ای را فعال می کند؛ این 
کیست؟ پرتره های مستند به هویت های عمومی شخص مثل سن و شغل و محل تولد 
و... ارجاع می دهند ولی پرتره های هنری مرجع هستندگی یا همان دازاین هایدگری آن 

شخص هستند؛ چیزهایی که در هر شخص با دیگری متفاوت است.
اما اینها را گفتم که بگویم مهرداد دفتری عکاس پرتره های هنری اســت، نه مستند. 
مجموعه پرتره های مهرداد دفتری از افراد صاحب نام این ســؤال را ایجاد می کند که 
آیا عکاس، مرعوب ســوژه است یا بالعکس؟ اینکه فاعلیت عکاسی به دوربین است 

یا عکاس؟
 ،(Lisa Cartwright) و لیزا کارترایت (Marita Sturken) افرادی مثل ماریتا استورکِن

رولان بارت، والتر بنیامین و اندره بازن در این باره بحث های مفصلی داشته اند.
امــا در پرتره های مهرداد دفتری با فاعلیت عکاس در ژســت و صحنه، همه چیز در 
اختیار عکاس اســت. عکاس مرعوب ســو ژه هایش نشده اســت  و اتوریته عکس و 
عکاسی را به سوژه ها اعمال کرده است. وگرنه نشاندن استاد شجریان به حالت چهار 
زانو و پای برهنه علاوه بر بزرگواری استاد شجریان، فاعلیت عکاس و عکس هم بوده 
است. او توانسته  است آنها را به نیستی هر آنچه هستند برساند. عوامل نیستی ساز در 
پرتره های دفتری مشهود است. استاد شجریان در حال خواندن نیست. استاد علیزاده 
فقط دســته تار را بر دوش دارد و... عکاس در کنترل دســت ها هم موفق اســت. دو 
دست استاد حسن کسایی که همیشه روی نی بوده است حالا روی پاهایش هستند. 
دســت ها که عامل اتصال و تکلیف ساز ما با جهان هستند، در عکس اغلب عکاسان 

بلاتکلیف هستند ولی در پرتره های دفتری تکلیف شان مشخص است.
ماهور زهرایی، مدیر نشر کارنامه و ناشر کتاب «چشم درون»، می گوید:

«همکاری بــا آقای دفتری برای من تجربه ای ماندگار بود. این کتاب که حاصل بیش 
از سه دهه عکاسی و دقت نظر ایشان است، نه تنها یک مجموعه پرتره، بلکه سفری 
به عمق شخصیت ها و روحیات چهره های فرهنگی و هنری ایران است. این کتاب از 
بسیاری جهات منحصربه فرد است و همان طور که قبلا اشاره کردم، تولید آن مستلزم 

یک تعامل عمیق و همکاری بی نظیر بین ناشر و مؤلف بود.
امــا اجازه بدهید یک خاطــره از تجربه همکاری ام با آقای دفتری در حین عکاســی 
برای آخرین تصاویر کتاب تعریف کنــم. در روزهای پایانی پروژه، آقای دفتری نیاز به 
کمک داشتند. برخی از چهره های کتاب، مانند آقایان مرتضی کاخی، منوچهر طیاری و 
فرشید مثقالی، هنوز عکاسی نشده بودند و ایشان در هماهنگی ها و مدیریت زمان نیاز 

به دستیاری داشتند. من هم مشتاقانه پیشنهاد دادم که در کنارشان باشم.
از میان این چهره ها، ماجرای عکاســی از آقای فرشید مثقالی برای من بسیار جالب 
بود. آقای دفتری ســال ها به دنبال عکاســی از ایشــان بودند، اما یا آقای مثقالی در 
ایران نبودند یا شــرایط فراهم نمی شــد. بالاخره روزی که انتظارش را می کشــیدیم  
رســید. آقای مثقالی در اســتودیوی خودشــان ما را پذیرفتند و من هم در کنار آقای 
دفتری به  عنوان دستیار حضور داشــتم. این برای من فرصتی طلایی بود؛ هم برای 
یادگیری روش های کاری ایشــان و هم برای درک عمیق تر از چهره هایی که کتاب به 

آنها می پرداخت.
آقای دفتری ایده ای را که سال ها به آن فکر کرده بودند، پیش از شروع جلسه عکاسی 
با آقای مثقالی در میان گذاشتند. ایده ای ساده اما بسیار معنا دار: استفاده از یک ماگ 
که تصویر ماهی سیاه کوچولو، اثر جاودانه آقای مثقالی، روی آن چاپ شده بود. قرار 
بود آقای مثقالی این ماگ را در دســت بگیرند و با ژستی خاص از آنها عکس گرفته 
شود. شاید در نگاه اول این ایده ساده به نظر می رسید، اما وقتی عکس نهایی را دیدیم، 
متوجه شدیم که همین سادگی چطور می تواند عمق و معنا را به تصویر اضافه کند.

این تجربه به من یادآور شــد که گاهی برای ســاختن تصویری تأثیرگذار، لازم نیست 
ســراغ ایده های پیچیده رفت. کافی اســت به عناصر ساده و نمادینی توجه کنیم که 
داســتان و هویت سوژه را بازتاب می دهند. عکســی که آقای دفتری از آقای مثقالی 
گرفتند، هم به لحاظ تکنیکی و هم به لحاظ مفهومی، یکی از عکس های خوب کتاب 
شد. هر بار که به این تصویر نگاه می کنم، هم آن لحظات خاطره انگیز در استودیو را به 
یاد می آورم و هم به تأثیری که این نگاه ساده اما هوشمندانه می تواند در هنر داشته 

باشد، فکر می کنم.
در پایان، امیدوارم این کتاب که نتیجه بیش از سه دهه تلاش، تعامل و عشق به هنر 
است، بتواند برای شــما نیز به اندازه ای که برای ما الهام بخش بوده، تأثیرگذار باشد. 
سپاســگزارم از اینکه این فرصت را به من دادید تا این تجربه را با شــما به اشــتراک 

بگذارم».

نگارخانه

تجسمیتجسمی

بهرنگ صمدزادگان، هنرمند ایرانی، در جدیدترین نمایش انفرادی خود در گالری لیلا هلر در دبی، 
دوگانگی زیبایی و ویرانی را در زمینه ای معاصر بررسی می کند. نمایش با عنوان «شعله های آتش زیر 
آسمانی از گل»، تصاویری قدرتمند از آتش و گل های شکفته را در پس زمینه کشمکش های تاریخی و 
مدرن، به ویژه درگیری های جاری در خاورمیانه، گرد هم می آورد. صمدزادگان از طریق این تضادهای 

چشمگیر، دیدگاهی بینش مند را درباره تاب آوری روح انسان در میان مصائب ارائه می دهد.
سیر پیشرفت هنری صمدزادگان عمیقا در سنت مینیاتور ایرانی ریشه دارد، اما به هیچ وجه محدود 
به مرزهای روایت تاریخی نیست. او در آثار خود، خیال، ادبیات و وقایع جاری را به  طور پیچیده ای با 
هم می آمیزد و با اســتفاده از رنگ، بافت و نمادهای جســورانه، محدودیت های نمایش را به چالش 
می کشــد. دیدگاه او از غنای میــراث ایرانی الهام می گیرد و در عین حــال نیم نگاهی به واقعیت های 

امروزی جنگ، خشونت و امید در خاورمیانه نیز دارد.
استعاره اصلی «شعله های آتش زیر آســمانی از گل» در همزیستی پارادوکسیکال گل ها و آتش 
نهفته اســت. در حالی که آتش نماد ویرانی و هرج ومرجی است که ویرانگر منطقه است، گل ها نماد 

پایداری، زیبایی و امید هستند.
همان طور که هنرمند در بیانیه خود می نویســد: «جایی که من ایســتاده ام، شــکوفه ها می رویند، 
محاصره شــده در آتشی بی امان». این خط تکان دهنده، جوهر کار او را در بر می گیرد؛ جایی که زیبایی، 
عشق و امید نه تنها زنده می مانند، بلکه حتی در برابر ویرانی های عظیم نیز شکوفا می شوند. تنشِ بین 

این نیروهای متضاد است که وزن عاطفی و عمق فکری نمایشگاه را فراهم می کند.
شــعله ها که از حماسه باستانی-ایرانی شاهنامه و سنت های اسلامی گرته برداری شده است، به  
عنوان کلیدواژه بصری قوی ای به کار گرفته شــده است. به  طور خاص، شعله ها یادآور «آزمون آتش 
ســیاوش»، داستان شاهزاده ای است که برای اثبات بی گناهی خود باید از آتش عبور کند  و «معراج» 
(عروج پیامبر اسلام)، اشاره به جایی دارد که شعله ها نماد پاک سازی الهی هستند. با این حال، تفسیر 
هنرمند از روایت ســنتی متفاوت است: شعله های او نشان دهنده پیروزی قهرمانانه یا تعالی معنوی 

نیستند، بلکه نیروهای مخربی هستند که خاورمیانه امروزی را می بلعند.
شــخصیت های روایت های تاریخی و مذهبی در آثار صمــدزادگان به  طور درخور  توجهی غایب 
هســتند. شــعله ها، زنده و رام نشــده اند و به تنهایی می جوشــند؛ نشــان دهنده آزمون ها و رنج های 
ملت های مســلمان امروزی اند که به واسطه جنگ و درگیری ویران شده اند. این آتش ها هم واقعی 
و هم اســتعاری هســتند؛ زبانی بصری که به نیروهای مخرب جنگ مدرن اشاره می کند. در عین حال 

نمایانگر تاب آوری و امیدی هستند که می تواند از چنین ویرانی هایی به وجود آید.
صمدزادگان با تصاحب این شعله های نمادین، بازتابی معاصر از کشمکش های جاری در منطقه 
ارائه می دهد و نشــان می دهد که چگونه گذشــته و حال در چرخه ای ابدی از رنج و تجدید، در هم 

تنیده شده اند.
گرچه گاهی روایات در شــلوغی بصری نقاشی های هنرمند گم می شود، ولی عناصر درخور  توجه 
دیگر در آثار صمدزادگان، دستکاری او در سنت نقاشی مینیاتور ایرانی است. نقاشی مینیاتور ایرانی که 
به دقت و جزئیات دقیق و نمایش های بسیار استیلیزه شهرت دارد، اغلب بر روایت های تاریخی بزرگ 

یا مضامین مذهبی تمرکز می کند.
گاهی نبود کنتراســت کافی در تصویر، موجب گم گشتگیِ عناصر بصری در آثار هنرمند می شوند 
بااین حال، هنرمند از این سنت به  عنوان ابزاری برای زیر سؤال بردن تعصبات ذاتی در چنین روایت های 
تاریخی و ادبی اســتفاده می کند. استفاده او از این رســانه به او امکان می دهد شکاف بین گذشته و 
حال را پر کند، در حالی که چارچوب های سخت گیرانه ای را که اغلب بر داستان گویی فرهنگی تحمیل 

می شود، به چالش می کشد.
صمدزادگان در رویکرد خود به رســانه، عناصر کنتــرل و خودانگیختگی را با هم ترکیب می کند. 
جفت کــردن ضربه هــای روان آبرنگ و ســاختارهای هندســی سفت و ســخت، به تنــش بین نظم 
و هرج ومرج اشــاره دارد؛ ترکیبی که در سراســر آثار او جریان دارد. این تعامل عناصر کنترل شــده و 
خودســرانه، بی ثباتی و پیش بینی ناپذیر بودن زندگی در خاورمیانه امروز را منعکس می کند. سیالیت 
آبرنگ ها حس شــکنندگی را نشان می دهد، در حالی که ســاختارهای هندسی، ایده سنت، انضباط و 
کنترل را تداعی می کنند. آنها با هم گفت وگوی هماهنگی را تشــکیل می دهند که هم سنت مینیاتور 

ایرانی را ارج می نهد و هم به چالش می کشد، در حالی که به مسائل اساسی معاصر نیز می پردازد.

عنوان نمایشــگاه، «شــعله های آتش زیر آســمانی از گل»، ایــن روایت دوگانــه را در بر می گیرد. 
واقعیت های دوگانه ای که هنرمند شــاهد آن است: زیبایی گل های شــکفته که نماد زندگی، امید و 
تاب آوری هستند و شعله هایی که آنها را می بلعند و نماد ویرانی و خشونت هستند که اغلب واقعیت 

این منطقه را شکل می دهند.
برخلاف بسیاری از نمایش های سنتی، کارهای صمدزادگان نه ناامیدی، بلکه دگرگونی را بازنمایی 

می کنند.
گل های او صرفا قربانی شعله ها نیستند؛ آنها بازماندگانی هستند که از آتش به  عنوان نماد تجدید 
و تولد دوباره بیرون می آیند. رابطه  آتش و گل در نقاشــی های او همچنین به تجربه وســیع تر انسان 
اشــاره دارد. در طول تاریــخ، از آتش به  عنوان ابزاری برای تصفیه، دگرگونی و تولد دوباره اســتفاده 
شــده است. در بسیاری از فرهنگ ها، ســوختن کهنه جای خود را به نو می دهد؛ فرایندی چرخشی از 
آفرینش و ویرانی. برای هنرمند، شعله های نقاشی های او صرفا عامل نابودی نیستند، بلکه نیرویی از 
تغییر هستند. آنها نشان دهنده فرایند دشوار اما ضروری دگرگونی هستند؛ فرایندی که با وجود ویرانی، 

جایگاهی را برای امکان رشد و تجدید باقی می گذارد.
هنرمند در این مجموعه خود فقط گذشــته را بازگو نمی کند یا درباره حال اظهار نظر نمی کند؛ او 

فضایی برای گفت وگو بین این دو ایجاد می کند.
آثار او بینندگان را مجبور می کند با پیچیدگی های تاریخ، ادبیات و واقعیت معاصر روبه رو شــوند. 
از ما می خواهد نقش هنر را در بازتاب آســیب و تــاب آوری اجتماعی در نظر بگیریم و به روش های 

گذشته که درک ما از حال را شکل می دهد و امیدهای ما را برای آینده گسترده می سازد، بیندیشیم.
در نقاشی های صمدزادگان، شعله ها و گل ها در گفت وگوی مداوم هستند. هر کدام معنای دیگری 
را تقویت می کنند. آتش، ویرانگر و خشن، نمی تواند پایداری زندگی را که با گل ها نشان داده شده است 
محو کند، و گل ها، شکننده اما مقاوم، نمی توانند قدرت سوزاننده شعله ها را نادیده بگیرند. آنها با هم 

استعاره ای قدرتمند برای ظرفیت انسان، برای امید، تجدید و بقا ایجاد می کنند.
«شعله های آتش زیر آسمانی از گل» بهرنگ صمدزادگان صرفا نمایش تصاویری زیبا نیست؛ این 
دعوتی است برای تأمل در پیچیدگی های تجربه انسانی، چه تاریخی و چه معاصر. این فراخوانی برای 
شــناخت روح پایدار تاب آوری و دگرگونی، حتی در برابر ویرانی است. هنرمند از طریق تلفیق نقاشی 
مینیاتور ایرانی، مضامین معاصر و نمادها، مجموعه ای از آثار را خلق کرده اســت که به تقاطع هنر، 
تاریخ و سیاســت می پردازد و تأملی عمیق را درباره نیروهایی که امروزه جهان ما را شــکل می دهند، 

ارائه می دهد.
هنگامی که مخاطبان از گالری بازدید می کنند، نه تنها با تصاویر ویرانی مواجه می شــوند، بلکه با 
حس غالب امید و پشتکار نیز روبه رو می شــوند. صمدزادگان از طریق زبان بصری قدرتمند خود، ما 
را تشویق می کند تا فراتر از شعله ها نگاه کنیم، گل هایی را که در میان آنها می شکفند  ببینیم و به یاد 

داشته باشیم که حتی در تاریک ترین زمان ها، زیبایی و امید پایدار هستند.

نگاه خانه

 بازتابی از امید

«ایهــام و ابهام»؛ دو کلمه که هرکدام به تنهایی برای به فکر 
فرو بردن ما در مواجهه با موضوعی خاص کفایت می کنند، روی 
جلد کتاب میان یــک واو عطف قرار گرفته انــد؛ چراکه دو واژه 
نقشــی یکســان دارند و در صفحات کتاب قرار است هر دو ما را 
به یک اندازه به چالش بکشند. چالشی هنری که گره خورده به 
نقاشی مسحورکننده عبدی اسبقی و نکته سنجی حسین گنجی، 
نویسنده کتاب؛ نویســنده ای که از همین روی جلد، تسلطش بر 
موضوع و مواجهه درســتش با آثار هنرمند را به مخاطب نشان 

می دهد.
«ایهــام و ابهــام»  کتابی اســت درباره زندگــی و آثار عبدی 
اسبقی، هنرمندی که بیشــتر عمرش را درگیر نقاشی هایی بوده 
که می توان از فاصله دور هم دانست رد فکر و نگاه و رنگ های 
خاص هنرمند را دارند. او اکنون یکی از بهترین نقاشــان معاصر 
ایران اســت و می داند چطــور نقش هایی از دیــروز را به امروز 
پیوند بزند. پیوندهایی که هرچند گاهی تعمدا و هنرمندانه روی 
بــوم همدیگر را پــس می زنند، اما در نهایــت ذهن مخاطب را 
به فضایی می برند که می توان در گذشــته های روزنامه پیچ شده 
تصاویــری از دیــروز را دید کــه در پس تلاش بــرای گریختن از 
فراموشــی، گویی با روزنامه ها پیچیده شده و به گوشه ای نهاده 
شــده اند. تصاویری که در گذشته می توانســته اند بخشی از بار 

امروزی رســانه را به دوش بکشند، اما مثل روزنامه های امروزی 
گوشه ای مانده اند، شــاید ناخوانده. و حالا اسبقی ما را یک جا با 
گذشته و امروز روی بوم روبه رو می کند؛ رکن چهارم دموکراسی، 
پیچیده بر گذشــته و گذشته در تلاش برای بیرون زدن از دل آن. 

تعریفش هم غریب است.
در اغلب آثــار هنرمند می توان تصاویری از جامعه ای را دید 
که در آن زندگی می کنیم و شــاهد تلاش هایی برای آزادی، برای 
گــذر از ابهام که خود بــه ایهام هایی هنــری انجامیده و ارتباط 
پررنــگ میان چیزهــا و افراد و لفافه ها را مشــاهده کرد. همین 
مختصــر نشــان می دهد غرق شــدن در آثار عبدی اســبقی کار 
راحتی است. او نقاشی است که می تواند با بوم و گاهی رنگ ها 
و طرح های ساده مخاطب را جادو کند، اما نوشتن از او و آثارش، 
او و ذهنی انتزاعی که روی بوم عجایبی خلق می کند، کار راحتی 

نیســت. از این رو حدود یک  چهارم کتاب به مقالات، نوشــته ها و 
اظهارنظرهای اهل فن درباره آثار هنرمند اختصاص داده شــده 
اســت. در ادامه، گنجی گفت وگویی خواندنی با اسبقی داشته، 
دربــاره نگاهش به هنر و فراز و فرودهای زندگی هنری او در گذر 
زمان. این گفت وگو، نقد و نظرات منتشر شــده، در فضایی پیش 
می رود که مخاطــب را برای درک بهتر و مواجهه ای عمیق تر با 
کارهــای هنرمند آماده می کند. در ادامه هم سال شــمار زندگی 
هنرمند و ســپس آثارش در قالب ۱۳ مجموعه منتشر شده اند. 
می توان از مواجهــه طنازانه با تاریخ تا نگاهی بازیگوشــانه به 
نقاشــی ایرانی را هم در کنار آثار مدرن و ســبک شناخته شــده 
اســبقی در این بخش مشــاهده کــرد. تنوع آثــار و در عین حال 
مجموعه بودن آنها نشــان از آن دارد که هنرمند راه دشواری را 
طی کرده و نویسنده کتاب هم با درک همین مسیر توانسته شانه 
به شانه او در میان نقش ها راه برود و درست آنها را در کنار هم 
بچیند. «ایهام و ابهام» را تالار هنر منتشــر کرده است؛ نشری که 
به تازگی درگیر گردآوری و معرفی دقیق هنرمندان تجســمی در 
قالب کتاب هایی شــده که می توانند به مرور به شناسنامه هایی 
برای هنر تجســمی معاصر بدل شوند. باید دید در گرانی کاغذ و 
هزار مشــکل دیگر، کار خوب ادامه پیدا می کند یا مثل بی شمار 

اقدامات خوب دیگر از جایی به حال خود رها می شود.

نگاهی به «ایهام و ابهام»؛ کتابی درباره زندگی و هنر عبدی اسبقی
جهان پیرامون یک واو عطف

زینب مرتضایی فرد

فاروق مظلومی
منتقد هنری

ندا جبارزاده


